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چكيده
در اين مقاله مفاهيم مرتبط با نماد شير در هنر ايران باستان و هنر بين النهرين بررسي شده است.شيوه 
تحقيق تطبيقي- تحليلي و به روش کتابخانه اي است.هدف تحقيق جست وجوي مفاهيم و کهن الگوهاي 
تصوير گري شير در هنر ايران باستان است .به سبب تاکيد بر الگو بودن اين صورت ها در دنياي کهن، 
مشابه اين طبقه بندي در هنر بين النهرين نيز بيان شده است. آثار موجود بر اساس هشت الگوي اصلي 
طبقه بندي و مفاهيم مشترک نماد شير بيان گرديده است. بر اين اساس شير به عنوان نشانه باروري 
و زندگي همراه با الهه گان مونث وخدايان بوده واز صورت هاي فلکي کهن مي باشد که نشانه اعتدال 
بهاري اســت. در صحنه هاي شکار، مفهوم غلبه بر نيروهاي مخرب و چرخش فصول ديده مي شود. 
شير همواره محافظ معبد و درخت زندگي است. حضور اين سمبل به صورت ماسک در مراسم آيين 
مهرپرستي و ستايش خورشيد با مفهوم عجين شدن با خدايان و الگوي ملبس بودن پزشکان و خدايان 
به پوســت شير با تاکيدي بر مفهوم دفع شر و منشا خير است. قرار گرفتن اين نماد بر روي ظروف، 
سلاح ها و نذورات معابد و گورها با معناي حفاظت است. شير به شکل تلفيقي مفهومي برابر با حفاظت 

از شر و مظهريت قدرت و قهر الهي را در بر دارد.  

واژگان كليدي 
شير، نماد، الهه، صور فلکي، ايران باستان، بين النهرين. 
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مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

 تاريخ نشان مي دهد هر چيزي مي تواند معناي نمادين با هنر بين النهرين
داشته باشد، در حقيقت تمامي جهان يک نماد بالقوه است. 
انسان با گرايش طبيعي،که به آفرينش  نمادها دارد،گويي 
حالتي  تا  دهد؛  مي  تغيير  را  اشکال  يا  اشيا  آگاه،  ناخود 
مذهبي و هنري به خود بگيرد.(يونگ،1386 ،352) سابقه 
تصويرگري شير در هنر ايران به عنوان نماد خاص، به پيش 
از تاريخ  عيلام مي رسد1 .(بيکرمن،1384 ،57) در دوره 
عيلامي بر اساس نقوش مصور مهرها،  شيوه تصويرگري 
اين حيوان با تغييراتي همراه شده و تصوير شير با اجزاي 

حيواناتي ديگر تلفيق گرديد.(والتر هينتس ،1371 ،193)
 اين نشانه به شکل فراوان در دوره هاي مختلف ظاهر 
مي شود. نماد مذکور در تمدن بين النهرين از حدود -4500

 (67  ،1369، شود.(رو  مي  ديده  عبيد)  (دوره  ق.م   3500
دراين آثار، شباهت هاي قابل توجهي از نظر تصويرسازي 
و کارکرد و معناي نمادين وجود دارد . پيدايش اين نماد 
و ويژگي هاي مشترک و مربوط به آن در هر دو حوزه، 
نشان از اهميت نمادين و طلسم گونه شير در هنر باستاني 

دارد. 
با توجه به اين که نقوش بازمانده بر روي مهر ها و 
ايران باستان،  نقش بر جسته ها و احجام سه بعدي در 
باورهاي  و  فرهنگ  و  هنر  توصيف  باستاني  يادگارهاي 
آن زمان هستند، لزو م کنکاش در زمينه معاني و مفاهيم  
اين نمادها روشن است. نگرش  و تحولات  تصويرگري 
برخورد  نوعي   ، دوران  تمامي  در  نشانه  اين  به  موجود 
دوگانه با اين نماد را به همراه داشته است. يکي تقدس و 
توجه به عنوان طلسم و محافظ جادويي و ديگر، حضور 
حيوان در صحنه شکاربه عنوان عنصر اصلي شکاراست. 
از عصر  اين صورت هاي نمادين، در هنر پس  از  برخي 
ساساني، همچنان باقي مي ماند. مانند شيرسنگي محافظ در 
کنار قبرستان ها، نماد شير و خورشيد، تلفيق شير با سر 
انسان بر روي سفال ها، شير محافظ درخت زندگي در روي 

قالي ها و گرفت و گير و شکار شير درنقاشي ايراني.
در اين تحليل مفاهيم مرتبط باتصويرگري نماد شير، 
در هنر ايران باستان بيان شده و در مقايسه اي تطبيقي، 
شباهت هاي آن با هنر بين النهرين بررسي مي شود.آثار 
موجود متعلق به دوره پيشا عيلامي از حدود هزاره چهارم 
ق. م تا آثار دوره ساساني است و مشابه آن درحوزه بين 
النهرين از دوره عبيد،  تا تمدن بابل نوين که همزمان با 
اين آثار، به توصيف  دوره هخامنشي است. در بررسي 
هشت کهن الگوي مرتبط با نماد شير پرداخته مي شود و با 
ارائه نمونه ها، شباهت اين کهن الگو ها در دو منطقه ايران 

باستان و بين النهرين باستان بيان مي شود.

1-  همراهي شير با الهه گان و خدايان 
اين حيوان در باورهاي قومي و اساطيري، نشان گر 
باروري زمين محسوب مي شود.(دادور،1385 ،74) از نگاه 

بشر اوليه نيروهاي طبيعي بنا به کارکرد خود، مونث يا 
مذکر بودند به همين جهت طبيعت و بسياري پديده هاي 

ديگر، مونث قلمداد مي شدند.
 اين نيروهاي مونث در قالب الهه هاي بزرگ يا الهه مادر 
تجسم يافته اند. اين ايزدان معمولا با حيواناتي همراهندکه 
يکي از اين حيوانات شير است.(خاني ،1381 ،6) شير که 
به نظر اغلب محققان، نماد مرگ و زندگي است با الهه هاي 
ديگر عهد باستان و در قديمي ترين تمدن ها هم، همراه الهه 
ديده مي شود. بانوي حيوانات نمودي است از قدرت هراس 
انگيز نيروهاي مونث، نيرويي که هم مي تواند ببخشد وهم 

گيرنده باشد. (همان،23)
به عقيده گريشمن، در لرستان الهه« اشي» خواهرخداي 
سروش،که گاهي همراه با شيرها و بزهاي کوهي است. الهه 
مادر ملل آسياني، مردم بومي فلات ايران است، که از آسياي 
صغير تا شوش مورد پرستش قرار مي گرفت. اين الهه مظهر 
فراواني و باروري است.(گريشمن ،   1371  ، 48   )(تصوير1) 
در ميان اشيايي که به صورت نذر براي الهه اشي نثار شده، 
شکل دو شير ديده مي شودکه يک سر دارند.(همان،50)   
در ايلام الهه نروندي2 از موقعيت خاصي بر خوردار بود. 
کوتيک اين شوشيناک3 معبدي را با پيکره ها وکتيبه هايي

 به او تقديم کرد. در اثري متعلق به نروندي او با پاهاي برهنه 
و دامني چين دار بر تختي نشسته و نقش شش شيرکه دو 
به دو با هم قرينه اند، اين تخت را تزيين مي کند. به نظر 
مي رسد اين الهه در شوش، در حدود 2200ق.م به مقام 
الهه پيروزي رسيده باشد.(مجيد زاده ،1370 ،53) نخستين 
مهر استوانه اي مربوط به حدود 2400ق.م فعاليت الهه هاي 
مجمع خدايان ايلامي را نشان مي دهد. در اين مهرالهه اي 
بر روي سگ تازي ايستاده، در حال شکار بزي است و 

تصوير١-لرستان قرن ٧ -٨ ق . م

١- تاريخ عيلام آغازي ٣٢٠٠ 
ق.م

2-nerondy
3- kotik inshushinak
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در سمت ديگر الهه اي با لباس بلند روي دو شير ماده که 
پشت به هم زانوزده اند، نشسته است. اين الهه نمادي شبيه 

ايشتار1 دارد.( مجيد زاده،1370 ،70)(تصوير 2)
علاوه بر اين، آثاري موجود است که پيکره مهر سوار 
بر شير را نشان مي دهد.(رضي،1371، 267) نمونه ديگر، 
تلفيق خدا با شير را نشان مي دهد. خداي سر شيردار،آشکارا 
او برکره کيهاني  موجودي است که تجسم کيهان است. 
ايستاده و علائم منطقه البروج در ميان حلقه هاي ماري که 
دور او پيچيده ديده مي شود. حلقه هاي مار به سيارات بر 
مي گردد و مسير حرکت خورشيد از ميان منطقه البروج 

است. کليدي که در دست دارد، بيانگر دروازه هاي آسماني 
است که درآيين ميترايي روح از طريق آن، صعود و نزول 
مي کند. خداي سر شير دار را برخي به زروان و برخي 
به ميترا نسبت مي دهند.(اولانسي،1385، 167)(تصوير3) 
تصوير اين خدا همراه با دو شير محافظ درطرفين بر روي 
شود.(گريشمن،1371،  مي  ديده  درلرستان  برنزي  سپر 

52)(تصوير 4)
شير مرکب ايشتار، الهه اکدي در صورت جنگاوري او 
بود، اين الهه را آشور بانيپال (631-668ق.م)که شير شکار 
همراهي  از  اي  نمونه   (62، هال،1380  پرستيد.(  مي  بود، 
سيلندري  مهرهاي  روي  بر  توان  مي  را  شير  با  ايشتار 
بازمانده از دوره آشور نو(612-883)مشاهده کرد. الهه 
يک پاي خود را برپشت شيري نهاده است، در حالي که 
عصاي خود را بر سر شير پايين آورده که نشانه تسلط بر 

وحوش است.(خاني ،1381 ،17)(تصوير5)
از دوره کوتاه ايسين لارسا2 (1763-2025ق.م) نقش 
پيکره اي که مظهر  باقي مانده،  از گل پخته  برجسته اي 
که  بال هاي عظيم  با  است،  ليليت3 ويران گر  الهه مرگ، 
برپشت دو شير ايستاده است. عده اي او را ايشتار که الهه 
جنگ و از سويي ديگر بانو و سر چشمه باروري طبيعت، 
الهه عشق محسوب مي شد،  مي دانند. اين دو  انسان و 
گانگي، خصوصيت الهه هاي بزرگ بودکه در درون خود 
داده  جاي  را  مرگ  و  زندگي  ناپذير  تجزيه  هاي  قدرت 

بودند.(خاني،1381 ،7)(تصوير6) 
درنده  شيروموجودات  فرانکفورت4،  هنري  نظر  از 
درمحضرالهه جايگاه خاصي داشتند و از طرف ديگر رمه ها 
اومقدس  بـراي  حـال  درعين  هـردوگروه  چـهارپايان،  و 

بودند.(فرنو،1384 ،260)

2- شير نماد صورت فلکي اسد
را  فـلکي  ايـران صـورت هاي  فـلات  اوليه  سـاکنين 

تصوير ٢

تصوير٣

تصوير ٢- مهر استوانه اي عيلامي حدود ٢٥٠٠ ق.م 

1-Ishtar
2-Isin-larsa(2025-1763)
3-lilith
4-Henri Frankfort



اي  پيوسته  نجومي  سنت  ديگر  عبارت  به  شناختند،  مي 
وجود داشته که دوره پيش از تاريخ ايران و بين النهرين 
پيوند  است،  تاريخي  دوره  مشخصه  که  نظامي  با  را 
مي داد. صدها نقش روي مهرها و ظروف سفالين که از 
سراسر ايران و بين النهرين به دست آمده، گواه اين نکته 

است.(بيکرمن،1384 ،56)
نقوش مهرها، تصاويرصور فلکي به صورت تصويري 
واحد يا در ترکيب پيوسته و دايمي دو يا تعدادبيش تري 
ازحيواناتي که جنبه گاه  شماري دارند را نشان مي دهد.

(بيکرمن،1384 ،56)
صحنه نبرد شير و گاو نر و نوع ديگري از آن ميان 
شير و آهو در هزاره چهارم، نمادهاي تبديل پذيري، براي 
انقلاب  از  پس  کشاورزي  فعاليت  آغاز  مفهوم  رساندن 
زمستاني بوده اند. در حوالي دهم فوريه (21 بهمن ) ثور و 
ثريا (گاو) غروب شامگاهي خود را آغاز مي کردند، صورت 
فلکي اسد (شير) همراه با ستاره درخشان قلب الاسد، اوج 
مي گرفتند، پس از آن گاو نر براي مدت چهل روز ناپديد 
مي شود و دوباره طلوع مي کند،که نشانه هنگام اعتدال 

بهاري است.(بيکرمن،1384 ،56) 
خود نماد ستاره به گونه اي آشکار، تاکيدي برخصوصيت 
ويژه منطبق با نشانه هاي ستاره اي است. اين نبرد در مهر 
عيلامي به شکل ديگري به تصوير کشيده شده است. در 
از دو جانمايه، که در يکي  پاياني  اين تصوير تکرار بي 
ايستاده در ميان دو شير نشسته قرار  ازآن ها يک گاو 
گرفته و در ديگري يک شير ايستاده، دو گاوي را که در 
حال دورشدن هستند، نگاه داشته است. پيرآميه1 در اين 
بيند.  انتزاعي توازن حوادث جهان را مي  اشکال تصوير 
مي توان انديشيدکه شايد تصوير تابستان و زمستان است 
که يکديگر را در تناوبي ابدي دنبال مي کنند.(هينتس،1371

194،)(تصوير7) در ميان اقوام باستاني، عدد يک وحدت 
نخستين، آغاز امور،آفريننده ازلي و به حرکت در آورنده 
تناوب، کشمکش،  ثنويت،  دو  عدد  است.  امکانات  مجموع 
وابستگي و ماهيت دوگانه بشر را نشان مي دهد و دلالت بر 
ناپايداري دارد. دو حيوان از يک نوع و يا به تعبير ديگر از 
دو نوع مختلف، مانند دو شير، يا شير و يک گاو نر که هر 
دو جنبه خورشيدي دارند، نبردي دوگانه را نشان مي دهند. 
عدد سه،  کثرت، نيروي آفريننده رشد و حرکت به طرف 
جلو و غلبه بر دوگانگي است. به گفته ارسطو آغاز، ميان، 
پايان و ماهيت سه گانه جهان به عنوان آسمان، زمين، آب، 

تولد وحيات و مرگ است.(بهزادي،1384، 391)
 با توجه به اين نکته و جايگزيني احتمالي پرستش خداي 
خورشيد به جاي خداي ماه در دوران باستان (دادور،1385 
،53) مي توان گفت، احتمالا تسلط گاوبردوشيرنمادي از 
برتري خداي ماه برخداي خورشيدو تسلط شير بر دو گاو 
تزلزل موقعيت خداي ماه وجانشيني خداي خورشيد بجاي 
خداي ماه است وتلفيق اين دو نماد بر روي مهر نشان از 
رشد و حرکت به جلو و غلبه بر دوگانگي است. اين مهر 
حضور پيوسته خداي ماه در کنار خداي خورشيد را به 
خوبي به تصوير مي کشد. اما گريشمن، نبرد شير و گاو 
در تخت جمشيد را پيروزي نيروي نيکي بر نيروي اهريمني 

مي داند.(گريشمن ،1371، 157)
 1978 سال  ميتراپرستي  المللي  بين  سمينار  در 
در رم، آله ساندرو بـوساني2، تـاورکتونـي3 را بـه عـنوان 
بازمانده اي از نبرد شير و گاو در خاور نزديک عهد باستان 
دانست.(اولانسي،1385 ،52) موقعيتي که تاورکتوني براي 
صور فلکي، نشان مي دهد به حدود چهار هزار ق.م تا هزاره 
دوم ق.م مي رسد.(همان،88) تمام نمادپردازي تاورکتوني 
،پيش بيني قرار گرفتن اعتدال بهاري در ثور است و حضور 

مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

با هنر بين النهرين

تصوير٥- آشورنو (٦١٢-٨٨٣ ق.م ) تصوير٤- لرستان قرن ٧ -٨ ق . م  

Pierre Amiet-١
Alessandro Bausani-٢

٣-تاورکتونــي ميتراس را در 
حال کشتن گاو نشان مي دهد ،

دربردارنده تعدادي نقوش در 
کنار ميتراس و گاو اســت.مار 
شير  ،ســگ،عقرب،کلاغ،گاهي 

وپياله(اولانسي،١٣٨٥ ،٤٠)
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شير در تاورکتوني، اين واقعيت را نشان مي دهدکه انقلاب 
تابستاني طي آن دوره، در برج اسد بوده است. (همان،92) 

(تصاوير8 و9)
در  تا  بودند  اعتقاد  اين  بر  النهرين  بين  در  آدميان 
رويدادهاي کيهاني شرکت نداشته باشند، بقاي حيات تضمين 
نمي شود.(هينلز،1385 ،151) از نگاه وينکلر و مکتب او، در 
زميني،  نهادهاي  و  بابلي،  حوادث  اختر شناسي  مفاهيم 
تا حدي بدل هايي از نسخه هاي آسماني است.(بهزادي،

1384 ،222) ظاهرا سومري ها نخستين مردمي هستندکه 
بر صورت هاي فلکي نام نهاده اند. استعمال اين اسامي 

تا دوره بابل و رصد منظم سيارات توسط بابلي ها ادامه 
فلکي  هاي  صورت  ترکيب   (56،  1384، داشت.(بيکرمن 
درآثار اين منطقه ديده مي شود همين طور صحنه نبرد شير و 
گاو، از صورت هاي کهن در بين النهرين است.(تصوير10) 
نبردشير و گاو را بر روي گلدان سومري با مفهوم غلبه 

تابستان بر زمستان مي بينيم. (رضي ،1371، 56)
3- شير در صحنه شکار    

انسان شکارچي عصر حجر، مي پنداشته، شئي را که 
تصويرکرده، در اختيار دارد و تصور مي کرد با اين تصوير 
اختيار بر او را کسب کرده و معتقد بود که حيوان، عملا 
درد کشته شدن را احساس مي کرده است. ازنظر او ارائه 
تصويري اين حيوان چيزي جز  انتظار عملي نيست که زود 

يا دير، روي خواهدداد.(هاوزر،1370 ،13)
نمونه مهرهاي عيلامي انواع حيوانات را نشان مي دهد 
که در دشت ها و بيشه ها مي زيند و به آرامي درحال چرا، 
يا ازشيرها درگريزند. آن گاه شکارچي عيلامي درصحنه 
ظاهر مي شود.(هينتس،1371 ،28) درعين حال بر روي يک 
مهر استوانه اي متعلق به 3000ق.م همزمان گراز و شير 

مورد هدف قرار مي گيرد(تصوير 11) 
اما مهرها عملکرد آن ها به منظور دفع شر است. خداي 
خورشيد در اصل يک شکارچي بود و پادشاه قائم مقام اين 
خداي خورشيد-آسمان برروي زمين بود و عموما غلبه 
بر حيوانات با عبور خورشيد در طي دوره ساليانه اش ميسر 
مي گرديد. اين هم به نظر مي رسد که نبرد شاه با شير، 
نشان  را  بر زمستان  پيروزي خورشيد  و  صحنه جشن 
و  شاه  نظر  در  ايران  در   (59، دهد.(بالتروشايتس،1384 
روحانيان، نقش شاه اين بود که بر نيروهاي مخرب که در 
قلمرو سلطنت به فعاليت مي پرداختند، غلبه کند. نبرد بزرگ 
کيهاني ميان راستي و دروغ، نيرويي بودکه شاه هم، درآن 
درگير بود. اماچنين برمي آيد  که بيشتر تاکيد بر نقش او 
در استقرارنظم و آرامش قلمرو ايزدي در حيطه فرمانروايي 

تصوير ٦- (٢٠٢٥-١٧٦٣ق .م)  

تصوير ٧-آغاز هزاره سوم ق.م، شوش  



خويش به کمک اهورا مزدا بود تا تاکيد بر به نظم آوردن 
فصول از طريق مناسک (هينلز،1385 ،158) شاخص ترين 
يافته  تخت جمشيد  در  که  الواحي  مهرها، روي  نقشمايه 
شده، نقشمايه شاه قهرمان است.(همان،98)(تصوير 12 ) 
اغلب بشقاب هاي دوره ساساني، شاه پيروزمند درشکار را 
نشان مي دهد. تفسير اين صحنه ها چون بازتاب هاي تمثيل 
ديرينه شکار و جنگ و به منزله شکست دشمنان دنيوي و 
معنوي در هيئت حيوانات است، تفسيري که نقش برجسته 
صخره اي بهرام دوم، مربوط به اوايل دوره ساساني در 
نقش  اين  در  گذارد.  آن صحه مي  بر  فارس،  سر مشهد 

برجسته شاه، حقيقتا دست تنها شيرهايي را مي کشد که 
نه فقط به شخص او بلکه به خانواده اش و به موبد بزرگ 

حمله ور شده است.(اتينگهاوزن،120،1379) 
هم  با  ددان  رابطه  هم،  لرستان  هاي  مفرغ  مضمون 
وانسان با ددان است. انسان ها يا به بيان دقيق تر ديوان 
نيم انسان – نيم حيوان، با شيرها مي جنگند.(همان ،45)
قديمي ترين سابقه شکار شير در افسانه گيل گمش، پنجمين 
آمده  3500-ق.م   3100 اوروک  سلسله  نخستين  پادشاه 
با  است. چهره اوبه شکل مردي سيه چهره و ريشو که 
گاوميش ها و شيرها مي جنگيد، در بسياري از آثار باستاني 
تا  (3100-3000ق.م)گرفته  نصر  جمدت  دوره  مهرهاي 
نقوش برجسته آشوري نقش شده است.(رو،1369 ،136) 
در نقوش برجسته جام فوق تل عقرب، قهرمان اسطوره 
اي در حالتي نشان داده شده که دو شير را با دست هايش 
نگاه داشته و دم هاي يک جفت شير ديگر را زير بغل دارد. 
در طرف ديگر جام حيواني که در معرض حمله شيرها 

تصوير ٩ 

تصوير ٨

تصوير١٠   

تصوير١٠-شــير نماد خورشيد(اسد)وميترا وفصل گرم، گاو 
نماد زمستان است وماه

تصوير١١-آغاز هزاره سوم ق.م، شوش

مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

با هنر بين النهرين

تصوير٩
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قرار گرفته،گاو نر ريش داري ديده مي شودکه موجودي 
معتقد  پرو،  آندره    (263 است.(فرنو،1384،  اي  اسطوره 
است اين شخصيت که سعي در مهار کردن شيران مهاجم 
جزگيل  ديگري  شخصيت  کننده  تداعي  تواند  نمي  دارد، 
گمش باشد.(همان،265)(تصوير13) الگوي قهرمان در حال 
جنگ با شيران هم بر روي تيرداني متعلق به لرستان ديده 

مي شود.(پاکباز،1380، 17)(تصوير14)
در نقوش برجسته قصرهاي آشوري مناظري را مي بينيم 
که در آن پادشاه بر فراز لاشه شيرهايي که با تير سوراخ 
کند. مي  نوشي  جرعه  ايشتار  افتخار  به  بودند  شده 

(بهزادي ،1384، 258)گاهي نيز پادشاه آشوري را در نبرد 
تن به تن با شيري نشان مي دهد.(همان،347)

4- شير محافظ معبد
شيـران نگهبـانان نمادين پرستشگاه ها،  قصرهـا و

آرامگاه ها بودند و تصور مي رفت، درنده خويي آن ها موجب 
دور کردن تاثيرات زيان آور مي شود.(هال،1380 ،61) در 
ايران ورودي معابد عيلام به وسيله مجسمه هاي شير،

نبودکه  شد.احتياجي  مي  محافظت  سگ  نوعي  و  گاونر 
قدرت  چون  باشند،  داشته  عظيمي  ابعاد  ها  مجسمه  اين 
سحرآميزآن ها خود به تنهايي براي محافظت معابد کافي 
تلقي مي شد.(هينتس،1371 ،64 ) نمونه هاي فراوان آثار 
به دست آمده از شوش اين مطلب را تاييد مي کند. پيکره 
يک شير کوچک سنگي در مجاورت معبد اين شوشيناک، 
در ارگ شوش به دست آمده که بر ارابه اي از قير طبيعي 
سوار است. بر شانه اين شير نقش ستاره با خطوط منحني 
ديده مي شود. اين شيرها نگهبان معبد بوده اند.(مجيدزاده،

که  قصري  در  نيز،  شوش  در  ،68)(تصوير15)   1370
داريوش نزديک به آپادانا ساخته بود سطوح عمودي بلندي 

با آجرهاي کاشي مانند براق چند رنگ وجود دارد. 
انسان  با سر  بالدار  ها، يک جفت شير  آن  از  يکي  روي 
مشاهده مي شود. طبق کتيبه هاي موجود در قرص بالدار 
بالاي سر شيرها، استادکاراني که اين سطوح را بنا نهاده اند 
از بابل به آن جا برده شده بودند. نمونه خاص آن دروازه 

ايشتار است.(کورتيس،1385 ،81)
 بر پاره اي از پرستشگاه هاي ميترا نيز، تصوير ايزد 
بالداري که با سر شير است، ديده مي شود. اما در مواردي 
مثال  عنوان  به   . يابد  مي  پرورش  معابد  در  حيوان  اين 
درسرزمين ايلام، پرستشگاهي براي آناهيتا ساخته شده 
بود که درآن شيران اهلي نگهداري مي شدند. اين شيران 
رام شده، به پيشواز کساني مي آمدند که وارد پرستشگاه 

مي شدند.(بختورتاش،1380 ،160)
کليه معابد عمده بين النهرين، برخي جنبه هاي مشترک 
داشته اند. يکي از اين موارد مجسمه شيرها،گاوميش ها، 
بر عهده  را  معابد  نگهباني  که  بودند  ها و غيره  شيردال 

داشتند.(رو،1369، 191)
دروازه  به  بابل  شهر  شمال  سمت  از  که  خياباني   
ايشتارمنتهي مي شود، مردم آن را ( آي- ايبور- شبو) به 
معناي« باشد که دشمن از آن نگذرد» مي نامند. دو طرف 
آن شصت شير قوي هيکل که مظهر ايشتار بود با بال هاي 

سرخ  و زرد بر کاشي آبي نقش شده است.(همان،335)
5- شير محافظ درخت زندگي

در آثار باستاني ارواح بالدار، انسان، شير، بز، اسب،
گاو و يا ترکيبي از حيوان با سر انسان فره وشي هاي محافظ 
هستند. فره وشي ها «ملک محافظ روح انسان»محافظ زندگي، 
حيات، شادي و زيبايي درايران زمين اند.( دادور، 1385، 143) 
پر  هميشه  درخت  جهان،  ملل  فرهنگ  در  زندگي  درخت 

تصوير١٢-نقش شاه قهرمان، نقش مُهر



لطافت است و ميوه هايش ابديت و بي مرگي را به همراه 
دارد.(جواني ،1379 ،31) 

درخت زندگي معمولا در تصاوير و نقوش، ميان دو 
جانور افسانه اي (شير دال، بزوحشي، شير و غيره) قرار 
دارد که نگهبانانش به شمار مي روند. اين درخت رمز نيروي 
مقدس و بيمناک محسوب مي شود. براي چيدن ميوه هايش 
که از آن، اکسير ملکوتي طول عمر به دست مي آيد، بايد با 
هيولاهاي نگهبانش ستيز کرد و هر که در اين نبرد پيروز 
شود، به مرتبه اي فوق انساني ارتقاء مي يابد(همان،38) در 
بازسازي کاشي کاري يک ميز هدايا، چسبيده به ديوارمعبدي 
از شوش در چندين رديف، حيوانات اساطيري گوناگون 
چون شير دال «گريفين» و حيوانات معمول، همچون اسب 
و شير را نشان مي دهد که دو به دو به روي هم، در دو 
اند.(مجيد  گرفته  قرار  مشبک  زندگي  درخت  يک  سوي 

زاده،1370 ،127)(تصوير16)
دو  در  متقارن  به شکل  را  نيز شير  ايراني  بافندگان 
سوي درخت زندگي نشان داده اند. در بافته ابريشمي به 
دست آمده از ضريح سن امون1  در کليساي سن ژانگول2 
در  طبيعي  غير  به صورت  که  را  شير  دو  که  تول3،  در 
برابر يک نخل روبه روي يکديگر ايستاده اند، در قاب هاي 
دايره اي نشان مي دهد که از بابل و آشور اقتباس کرده 

است.(گريشمن ،1370 ،232) در مواردي تلفيق کهن الگوي 
شکار و الگوي محافظ درخت زندگي به تصوير کشيده شده 
است(تصوير) . در نمونه اي از« سنت اورسول»در کلوني 
يک بافته ابريشمين عالي به دست آمده که بر روي آن، گويا 
تصوير يزد گرد سوم (623-665) بازشناخته مي شود که 
بر شيردالي سوار است و حمله شير بالداري را که پرهاي 
زينتي بر سر دارد، دفع مي کند. حيوان افسانه اي که به سوار 
حمله مي کند، همان است که در تخت جمشيد در برابر شاه 
به حمله برخاسته است و فرشته اي هم که از درخت مقدس 
سر بر آورده انعکاس دوريست از پيروزي اهورامزدا بر 
اهريمن و اطمينان از حمايت آسماني نسبت به خليفه خدا 

روي زمين. اين اثر به سبک ساساني است.(همان،235)
 در بين النهرين در اغلب موارد، درخت مقدس با حيوانات 
يا پيکره هاي فرا طبيعي احاطه مي گردد.(بلک،1385، 283) 
نقش عاج کنده کاري شده که هيولا هاي بالدار« گريفين» 
محافظ درخت زندگي را نشان مي دهد  که بسيار نقش پردازي 
شده است. اين نمونه ظريف از قصر آشوري ارسلان تاش 

در شمال سوريه يافت شده است.(بهزادي،1384، 260)
6-لباس به شکل شير يا ما سک به شکل سر شير

در دوران پيش از تاريخ، مردم خدايان را با چهره و 
اندام حيوانات تصور کرده و از آن ها تصوير و تنديس 

تصوير١٣-طرح و نقش مهرهايي از تل عقرب و فارا حدود ٢٥٠٠ ق.م

مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

با هنر بين النهرين

1-Saint Amon
2-Siant Gakgoul
3-Toul
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تصوير١٤- لرستان، قرن ١١ ق.م

مي ساختند و فرد معتقد و پيرو چنين خداياني، با نهادن نام 
جانوراني خداگونه بر خويش،به هنگام اجراي مراسم ديني 
که خود را به شکل جانوران در مي آورد، در حقيقت بدين 
باور بودکه با اين خدايان يگانه و عجين شده است. مردم 
قبايل ابتدايي با پوست جانوران، اين يگانگي را هنگام اجراي 
مراسم و مناسک به نمايش مي گذاشتند. در ادواربعدي 
پيروان آيين ها، فقط با به چهره نهادن صورتک هايي از 

حيوانات اکتفا مي کردند. 
در آيين ها و جشن ها و مراسم گوناگون، مهر دين ها،

از جانوران ظاهر  هايي  با صورتک  مهر  تولد  در روزگار 
مي شدند.(رضي،1371، 321) در اين آيين کساني که به مقام 
شير مردي «مرحله چهارم سلوک درآيين مهر» مي رسيدند
 در مراسم و برگزاري مناسک، صورتک شير بر سر مي نهادند.

(همان،384)(تصوير18) همچنين مراسم ستايش و عرضه 
مناطق  در  که  ايران  اوليه  ساکنان  نزد  خورشيد  به  نياز 
مختلف پراکنده بودند، رواج داشته است. کما اينکه فيليس 
اکرمن در معرفي اشياي فلزي به دست آمده از آذربايجان، 
درباره صفحه زريني مي نويسدکه داراي نقش شير براي 

تصوير١٥- شــير،از مجاورت معبد ايتشوشيتاك، هزاره دوم 
ق.م،شوش

تصوير١٦-كاشيكاري ميز هدايا، دوران عيلام جديد،قرن ٧-٨
ق.م



نقاب بوده است.(طاوسي،1384 ،43)
در عيلام نيزگاهي شکارچي  بر تن،  پوست شيري 
دارد.(هينتس،1371 ،18) بابلي ها اثر ونيروي ستارگان و 
نجوم را در اعمال و رفتار و بيماري ها دخيل مي دانستند، 
پزشک در زمان درمان، نقاب شير به چهره مي زدکه ارواح 
خبيثه و شياطين را تسخير کند.(بهزادي،1384 ،438) اين 
سنت ملبس بودن به لباس شير حتي به خدايان بين النهرين 
هم نسبت داده شده است . له تراک14 خداي اکدي و لولل15 
خداي سومري در دوران نوآشوري به عنوان رب النوع هاي 
محافظ جادويي، در دروازه ها خاک مي شدند. فرض بر 
اما سرشير،  انسان  بدن  با  پيکري  به شکل  اين است که 
ملبس در پوست شير که تازيانه اي را حمل مي کند، ترسيم مي شد.

(بلک،1385 ،192)(تصوير19)
7- اشياء، نذورات وسلاح ها همراه با تصوير شير

ايران به هنگام مرگ بزرگ قوم، خزانه واموالش  در 
همراه با جسدش دفن مي شد، تا وي بتواند در دنياي ديگر از 
آن ها تمتع بر گيرد.(فريه،1374 ،23) سرميل هاي درفش از 
لرستان متعلق به هزاره اول ق.م شامل دو بز يا دوشير سر 
پا ايستاده و روبه روي هم قالب گيري شده است که ظاهرا 
نقشي چون شمايل يا طلسم داشته و براي صاحبش منشا 
خير يا دافع ارواح خبيث بوده اند. (اتينگهاوزن،1379 ،43) 
از جمله ظرف هاي داخل گنجينه زيويه يک پارچ طلايي مي باشد 
که محل اتصال دسته به دهنه سر شير است و يک کاسه 
کله قندي که روي آن تصوير شير به صورت نقش برجسته 

حکاکي شده است.(کورتيس،1385 ،107)
 نمونه کاربرد تصوير شير بر روي ظروف ساساني 
دوره  هاي  ريتون  طور  همين  خورد،  مي  چشم  به  نيز 
هخامنشي به شکل شير هستند.گريشمن تصوير سازي 

مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

با هنر بين النهرين

تصوير١٧-هنر بيزانس ، شكار شير، سده ٧ ميلادي
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بـراي  را  بـرروي ظـروف  اي «شير»  افسانـه  حيوانـات 
حفاظت مايع درون آن وحمايت از قبر و مرده داخل آن 

مي داند.(گريشمن،1371،108)
در ايران خورشيد در بعضي مناطق، رمز ناميرايي و 
رستاخيز است. در برخي روايات آمده که خورشيد، شب 
هنگام، به سرزمين مردگان فرود مي آيد وراهبر جان ها 
درقلمرو دوزخ مي شود و بامدادان آن ها رابه سرزمين 
مي رسد  نظر  به  رساند.(دادور،1385،53)  مي  روشنايي 
مدفون کردن اشياء با نقش شير به همراه مردگان، طلسمي 
کنار  در  و روشنايي  نور  دائمي خورشيد،  براي حضور 
متوفي باشد. علاوه بر اين درميان قطعات تزييني که به لباس 
دوخته مي شدند، نقش شير بيش از همه به چشم مي خورد. 
روي قباي داريوش درنقش برجسته تخت جمشيد چنين 
نوع  اين   (1371،363، مي شود.(گريشمن  ديده  شيرهايي 
تزيين در هنر آشوري بر روي جامه هاي آشوري ديده 
مي شود.(بهزادي،1384،348) ابزارها و سلاح ها در لرستان 
است.(اتينگهاوزن،1379،37)  همراه  شير  نقش  با  معمولا 
تبرزين هايي که انتهاي آن ها در سمت دسته ميخ کوبي 
شده که اين ميخ هابه اشکالي، مانند سر حيوانات منتهي 
مي شوند و تبرزين ها ي هلالي شکل که در محل اتصال پايه 
به لبه، سر يک شير قرار دارد و ديگري دسته چاقو تيزکن 
با همين نوع تزيين، از اشياءلرستان است.(کورتيس،1371،196)

(تصوير20)آندره گدار عقيده دارد، تبربرنزي شاه اونتاش 
ناپيريشا که به زيگورات هديه کرده بود، الگوبرداري از يک 
نمونه اوليه لرستان است. (هينتس،1371،196)(تصوير21) 
به نظر مي رسد، الگوي تصويرگري تبر و ديگر سلاح ها 
در  زيرا  باشد،  داشته  خداي خورشيد  با  خاصي  ارتباط 
مواردي خداي خورشيد با سلاحي همراه است که آراسته 
به کله هاي شير متعدد است. در بين النهرين يک چوبدستي 
يا شمشير هلالي با سرشيربه عنوان خداي جهان زيرين، 

تصوير١٨

تصوي١٩-نقش برجسته سنگ از بناي تاريخي در شاه نشين 
كاخ آشور نصير پال دوم

يعني نرگل1 معرفي مي شود.(بلک،1385،280)
از ميان مشخص ترين اشکال کاسه ها، در دوره عبيد

(4500-3500ق.م) کاسه سرشير با لبه مخصوص بيرون 
ريختن مايع است که در بسياري از نقاط بين النهرين شمالي 

يافت شده است.(رو،1369،67)(تصوير 22)

8- تلفيق شير با اجزاي حيواني ديگر
عيلامي ها ترجيحا، جانوران دورگه تخيلي و هيولاهاي 
دو  جانوران  اين  از  يکي  کردند.  مي  ترسيم  را  غريبي 
به  جلويي  پاهاي  و  سر  با  بالدار  شير  يک  گريفين،  رگه 
گرفتن  نظر  در  با  است.  شکاري  مرغان  چنگال  شکل 
گريفين  پيدايش  که  گفت  توان  مي  شوش  در  نقش  اين 
در هنر مصر به احتمال زياد تحت تاثير هنر ايلام بوده 
است.(مجيدزاده،1370،64) عيلامي ها گريفين را به عنوان 
برخي  ،61)(تصوير23)  کردند.(همان  ابداع  معابد  محافظ 
صورت نمادين شير بال دار، در ستون هاي سنگي بابل و 
تخت جمشيد که گاهي سري از عقاب دارد را تجسمي از 
هيولا هاي توفان يا هرج و مرج مي دانند.(دادور،1385،74) 
تلفيقي  اساطير  شکل  به  تصاويري  هخامنشي  درزمان 
چون صورت انسان وبدن شيردر نقوش برجسته سنگي 
پلکان جنوبي کاخ داريوش در تخت جمشيد، بسيار ديده 
پيدا کرده است. بال دار شهرت  ابولهول  نام  به  شده که 

 ابوالهول هاي بالدار «اسفنکس» را به صورت سر زن با بدن شير، 
مي توان در مجسمه هاي نساءقديم مربوط به دوره اشکانيان 

مشاهده کرد.(همان،162)
براي  شير،  سر  با  عقابي  دورگه،  دوگود2جانور  ايم 
نخستين بار بر روي مهرهاي استوانه اي هزاره چهارم 

1-Nergal
2-Imdugud(Anzu)



مفاهيم مرتبط با نماد شير در 
تا دوران  باســتان  ايران  هنر 
ساساني در مقايسه اي تطبيقي  

با هنر بين النهرين

تصوير٢٠-قرن ١٠-٧ ق.م

تصوي٢١-تبــر وقفي متعلق به انتــاش گال از چغازنبيل قرن 
١٣ ق.م

،62 (تصوير24) درگلدان  ديده مي شود.(هال،1380  ق.م 
فلزي سومري در نوار پاييني، چهار عقاب شير سر يا ايم 
دوگود در چهارطرف، هريک کفل هاي دو شير پشت به 
پشت هم را به چنگال دارند. اين ظرف به خداي حامي شهر 
وايم دوگود  تقديم شده است.  نين گرسو1  يعني  لاگاش، 
نماد قدرت آن خداست.(فرنو،1384 ،480) برخي اين حلقه 
شيران را نمادي از مرگ و زندگي و تلقي ادواري سومري 
نسبت به حيات دانسته اند.(همان،72)پيکر پيوندي انسان، 
سر شير،گوش هاي درازوپنجه هاي پرنده از دوره بابلي 
منطقه  بر  ايران  استيلاي  تازمان  کهن(1651-1950ق.م) 
بين النهرين وجود داشته است. اين نوع پيکره حداقل در 
حتم  طور  به  نوبابلي(539-625ق.م)  و  نوآشوري  دوره 
نيکوکار و  تواند، مخلوق بزرگ آب و هوا که ديوي  مي 
محافظ در مقابل ديوهاي شيطاني و امراض بوده شناخته 
شود. او در نقوش برجسته کاخ آشوري ترسيم وپيکره 
سفالينش مابين اموال خانه ها ودر پي ساختمان ها قرار 
مي گرفت.(بلک،1385، 198)(تصوير25) از آن جا که نقوش 
نوعي  ونيز  قدرت  مظهر  ترکيبي  موجودات  يا  درندگان 
قداست هستند و ازنوعي اقتدار برخوردارند، مي بايدآن ها 
را مظاهري از اسماء جلالي يا قهر الهي در مقابل اسماء 

رحمت و برکت در حدو حدود تفکرات آييني واساطيري آن 
دوران به حساب آورد.(فرنو،1384 ،277)

درميان آثار يافته شده نمونه هاي بسياري، تصوير 
شيراني را نشان مي دهد که روي ران شير يا در اطراف 
گريشمن  است.  گرفته  قرار  چليپا  يا  ستاره  علامت  شير 
عقيده دارد، اين نشان ويـژه اي بـود که بـرحيواناتي که 
درباغ وحش شاه بزرگ نگهداري مي شدند، داغ مي کردند. 

(گريشمن،1370 ،307)
الهام گيري هنرمندان ازنقشي  اين نشان را    درمواردي 
که به طور طبيعي هنگام حرکت بر گرده جانوران شکل 

مي گيرد، دانسته اند.(بختورتاش،1380 ،149)
ونظريه ديگرحضور نشان ستاره اي را تاکيد برصورت 
فلکي شير وخصوصيات ويژه منطبق با نشانه هاي ستاره اي 
آن مي داند.(بيکرمن،1384 ،54) اما آنچه مسلم است ترکيب 
تصوير شير با نشانه ستاره اي يا چليپا، سابقه ديرينه اي

تصوير٢٢- ٣٠٠٠ ق .م

١- نيــن گرســو را آورنــده 
وســــيل  بــاران  طــوفــان، 
مــي دانســتندواز آن جــا که 
رگبــار وطغيــان آب دجله و 
فــرات ناگهانــي و خشــونت 
بــار اســت .نين گرســو نيز 
شــخصيتي خشــن وجنگاور 
و درعيــن حــال مظهر برکت 
وحيات داشت.ايم دوگودعقاب 
نيز  ،نمادابرغرنده  ســر  شير 
جلــوه اي از قهــر و قــدرت 

اوبود(فرنو،١٣٨٤،٤٨٢)
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تصوير٢٤-ايم دوگو ،متعلق به ٣٠٠٠ ق.م

تصوير٢٥-سنگ بناي حجاري شده از كاخ سلطنتي آشور باني پال  قرن ٧ ق.م

تصوير٢٣-متعلق به ٣٠٠٠ ق.م

جام  روي  بر  که  شيري  نمونه  براي  دارد.  ايران  در 
حسنلوتصوير شده و متعلق به سده 5-12 ق.م است، به 
خوبي اين تلفيق وهمراهي را نشان مي دهد.(بختورتاش،

مينوي  و  آسماني  نيروهاي  ديدگاه  از  چليپا   (1380،158
روشنگر خوشبختي،آشتي، نيروي زندگي و عنصري بوده 
که مردم را از پليدي ها، بدبختي ها واهريمنان، نگهباني 
مي کرده وارواح شيطاني را دور مي رانده است.(همان،25) 
اين ويژگي هاي نمادين تشابهات بسياري با مفاهيم نشانه 

ونماد شير در دوران باستان دارد.
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نتيجه
نماد شير ازجمله نشانه هاي کهن سرزمين ايران است واز رايج ترين نقوش به کار رفته بر روي 
مهر ها، ظروف، سلاح ها، نقش برجسته وحجاري هاو احجام سه بعدي است. از معاني نمادين اين 
حيوان مي توان، تابستان، سلطنت، قدرت ونيروي الهي، محافظ ودور کننده ارواح و شياطين، صورت 
فلکي و باروري را نام برد. اين نشانه درايران، به شکل الگوهاي متفاوتي ظاهر شده و ارتباط پيوسته اي 
با مفهوم طلسم گونه اين حيوان ، درحفاظت از عناصر شر دارد. اعتقاد به صور فلکي و تاثيرات آن در 
زندگي، در گسترش اين نماد تاثير به سزايي داشته است. از طرفي اين نشانه، خاص منطقه ايران در 
دوران باستان نبوده ودر تمدن باستاني بين النهرين نيز با مفاهيمي مشابه نود داشته است. آنچه روشن 

است، نماد شيرهمچنان تا دوره هاي متاخرتر جايگاه خود را حفظ کرده است.

مفاهيمبين النهرينايرانالگوهارديف

همراهي شير و الهگان و خدايان      ١

نماد مرگ و زندگيآشور(ايشتار)عيلام(الهه نروندي)

بابلي کهن(ليليت)         لرستان(اشي)                 

لرستان (زروان)                                            

شير سمبل صورت فلکي             ٢

سومر و بابل نوين (نبرد شير عيلام(نبرد شير و گاو)                 
و گاو)
         

اعتدال بهاري و غلبه تابستان بر 
زمستان

هخامنشي(نبرد شير و گاو )                                          
  

تاورکتوني(نبرد مهر با گاو)                                          
   

شير در صحنه شکار  خورشيد               ٣

عيلام (خداي خورشيد  –شکارچي شير)                        
        

سومر(گيل گمش درحال     کشتن شير                      
پيروزي بر زمستان ) مخرب و به 

نظم                                          
 آوردن امور

آشور(شاه ايستاده بر        لاشه لرستان (نبرد نيم انسان –  نيم حيوان با شير)           
شير)                             

   هخامنشي (نبرد شاه با شير)                                       
   

شير محافظ معبد                     ٤
عيلام(معبد اين شوشيناک) 
پرستشگاههاي ميترايي        

حفاظتبابل دروازه ايشتار             

شير محافظ درخت زندگي   ٥
     

حفاظت از بيمرگيآشورعيلام ساساني
وناميرايي

لباس يا ماسک با خدايان به شکل شير مراسم ٦
آييني ستايش مهر                                       

ساکنان اوليه ايران( مراسم آييني ستايش خورشيد
                         (

سومر و اکد (خدايان )                  
در لباس شير)                     

عجين شدن
 دفع ارواح خبيثه)                      

                          
 بابل (پزشک در لباس شير)

عيلام (شکارچي در پوست شير)

اشياءو نذورات  محتوي ظروف٧

لرستان(ظروف و سلاح ها)  وسلاح ها همراه                  
     

حفاظت از آشور (جامه شاهان و    عبيد(ظروف)  
دفع شر ومنشاءخير           

هخامنشي و ساساني(ظروف)           هخامنشي (قباي داريوش)              

آشور(سلاح خدايان)          

شير به شکل تلفيقي        ٨

محافظت و دافع شر سومر (ايم دو گود)            عيلام(گريفين)

 مظهر قدرت و قداست وقهر الهيبابلي کهن (تلفيق با بدن انسان)        هخامنشي (شير بالداربا  سرعقاب)             

اشکاني (اسفنکس)

 ستاره نشانه ارتباط صورت و مفهوم خاص آن است.

جدول بررسي تطبيقي مفاهيم کهن الگوهاي مرتبط با سمبل شير در هنر ايران و بين  النهرين باستان
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